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سيد حسين 

 
ــت؟! چرا كسي  ــيد او چه كاره اس ــي نمي پرس چرا كس
ــي در  ــيد از كجا چنين درآمدي دارد؟! چرا كس نمي پرس

مورد كارش چيزي نمي پرسيد؟! 
ــين هاي رنگارنگ و  ــان به ماش فقط و فقط همه نگاه ش
مدل بالايي بود كه سوار مي شد؛ خانه هايي كه مي خريد 
ــي كه مي كرد،  ــدي مي فروخت، خرج هاي ــس از چن و پ
ــافرت هايي كه مي رفت و لباس هايي كه مي پوشيد.  مس
ــي يك مرتبه از خودش نپرسيد فردي كه  پس چرا كس
ــال پيش پادوي يك بنگاه  حتي ديپلم ندارد و تا چند س
معاملات ملكي بوده است، چرا بايد چنين وضعي داشته 
ــايد گنجي پيدا كرده يا از كسي چيزي به او  ــد؟! ش باش

ارث رسيده باشد. 
هر چه بود كسي از اين ها سئوالي نمي پرسيد. 

ــت پولي كه درمي آوريم  چرا براي بعضي از ما مهم نيس
يا اطرفيان مان در مي آورند از چه راهي به دست مي آيد؟ 

راستي او چه كاره بود كه چنين درآمدي داشت در حالي 
كه ظاهراً شغلي نداشت؟!

 
ــه زور در جيب جلويي  ــت و ب پول ها را روي هم گذاش
ــلوار لي تنگش فرو كرد. نگاهي به اطراف انداخت و  ش

دوباره به تبليغ سي دي هايش پرداخت. 
ــن كاري مي كرد.  ــي چني ــي كاري و بي پول اول از زور ب
ــالا كه مزه پول «يا مفت» زير دندانش رفته بود،  اما ح
ديگر نفسش نمي گذاشت اين كار را رها كند؛ كاري كه 
ــت و احتياج به مغازه و دفتر و  سرمايه اندكي مي خواس
دستك نداشت. فقط كمي خطر داشت كه آن را هم به 

جان خريده بود. 
اول ها نه، اما حالا همه جور «سي دي» داشت و اگر 

كسي سفارشي داشت برايش فراهم مي كرد! 
ــت در گناه هر كسي كه با ديدن  آيا او نمي دانس
ــود شريك  ــيده ش اين صحنه ها به انحراف كش
ــت پولي كه از اين راه  ــت؟! آيا او نمي دانس اس
ــدر هم كه خيال مي كند پاك و  درمي آورد آن ق
طاهر نيست؟! آيا نمي دانست ناخواسته يا شايد 
ــاد ديگران شده  ــته موجب انحراف و فس خواس
ــايد او هم اين ها را مي دانست، اما به  ــت؟! ش اس

قول بعضي ها: «كار، كار است ديگر...» 
 

ــد تا اين حد سخت و مقرراتي باشند. چه  باورش نمي ش
ــه بود و چه  ــاي اين جا به خواب رفت ــب ها كه با روي ش
ــت، خُلقش تنگ  صبح ها براي اين كه هنوز اين جا نيس
شده بود و به زمين و زمان «دَري وَري» گفته بوده... 

همه آرزويش زندگي در غرب بود. 
ــتاده است؛  به همه هم گفته بود و پاي همه چيزش ايس

غربت، بي كسي، بي احترامي و كار سخت. 
ــود با  ــت كه بش ــت اين جا جايي نيس خودش مي دانس
ــت بازي دَغل از زير كار كشيد. مي دانست اين جا  آرتيس
ــررات خودش را دارد و اگر چه درآمد خوبي دارد، اما  مق
ــان  بايد تن به كارهايي بدهد كه عمراً در ايران سراغ ش
ــن بهانه  ــا به كم تري ــت اين ج ــت. مي دانس را نمي گرف
ــي كار كند تا  ــال پنهان ــود و بايد تا چند س اخراج مي ش
ــي كه پول،  بتواند اقامت دائمي بگيرد. اين جا براي كس
ــدارد يعني جهنم؛ گرچه  ــنايي به زبان ن تخصص و آش

همه جايش سبز و شيك باشد. 
ــت اما  ــا را مي دانس ــه اين ه هم

ــاور نمي كرد.  ــن حد ب تا اي
ــت  نداش ــازه  اج ــي  حت

ــي  دقيقه اي ــد  چن
ــتراحت كند. همه  اس
با او مثل يك ماشين 
ــي  آهن ــاس  بي احس

او  ــد.  مي كردن ــار  رفت
مي داشت،  ــت  دوس نبايد 

عشق مي ورزيد و با كسي درددل مي كرد و فقط و فقط 
ــود فكر  ــد كار مي كرد. حالا با خودش كه تنها مي ش باي
ــد اگر در وطن حتي كم تر از اين هم كار مي كرد،  مي كن
مي توانست درآمد خوبي داشته باشد. اما ديگر براي اين 
حرف ها دير شده بود و بايد خودش را به مترو مي رساند 

تا سر ساعت به محل كارش برسد. 

ــش را عوض كرد و سر و رويش را به هم ريخت.  لباس
ــش را هم شل كرد تا حسابي در پايش بلغزد و  بند كفش

لنگ بودنش طبيعي تر باشد. 
ــد كه به آرايشگاه نرفته بود. آن مرتبه  چند وقتي مي ش
كه به آرايشگاه رفت به ضررش تمام شد. تا اين شكلي 
بشود كلي ضرر كرد. حالا بعد از چند ماه خوب دستش 
ــي خريده و  ــه كند. حتي چند كتاب روان شناس آمده چ
ــان... گرچه معاشرت  شب ها كه برمي گردد مي خواندش
ــكل، خودش بهترين كلاس  ــا مردم آن هم به اين ش ب
ــت، اما پيشرفت با علم  ــي جهان اس و كتاب روان شناس

روز هم بد نيست. 
ــرمايه ايي، نه  ــت، نه اجاره ايي دارد، نه س كار خوبي اس
ــارلاتان  تخصص خاصي... البته غير از دروغگويي و ش
بازي و استفاده از انواع و اقسام قسم ها و دعاها، متناسب 
ــا وضع افراد. آخر همه كه مثل هم فكر نمي كنند. هر  ب
ــت، قسم هم همين طور.  دعايي براي يك عده مفيد اس
ــن ترها را  ــم داد، مس جوان ترها را بايد يك جوري قس
ــاي به ظاهر معتقد را بايد يك طوري  جور ديگر. آدم ه
ــتگي به زمان و  دعا كرد، ديگران را طور ديگر. البته بس
ــتان هاي سرد و نزديك عيد بهتر  مكان هم دارد. زمس
ــت. در هواي باراني و برفي كه ديگر غوغا مي كنند.  اس
ــيده بشوي؛ رقت انگيز  مخصوصاً اگر مثل موش آب كش

و مفلوك... هر چه درب و داغون تر، بهتر!
به هر حال كار خوبي است، كم دردسر و پر سود. 

ــانيت و شرف و آبرويت را بگيري  فقط كافي است انس
روي دست و بگويي: «بده در راه خدا...»    
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ــه زور در جيب جلويي سيد حسين  ــت و ب پول ها را روي هم گذاش
ــلوار لي تنگش فرو كرد. نگاهي به اطراف انداخت و  ش

دوباره به تبليغ سي دي هايش پرداخت. 
ــن كاري مي كرد.  ــي چني ــي كاري و بي پول اول از زور ب
ــالا كه مزه پول «يا مفت» زير دندانش رفته بود،  اما ح
ديگر نفسش نمي گذاشت اين كار را رها كند؛ كاري كه 
ــت و احتياج به مغازه و دفتر و  سرمايه اندكي مي خواس
دستك نداشت. فقط كمي خطر داشت كه آن را هم به 

راستي او چه كاره بود كه چنين درآمدي داشت در حالي 
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